
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، نامة علوي پژوهش
  74ـ  59 ، صص1389 پاييز و زمستان، دومسال اول، شمارة 

  )ع(در كلام علي  قرآنتأثير اسلوب 
  *رقيه صادقي نيري

 چكيده
تـه     ،پس از نزول ،كريم قرآن  و اسـت تأثير فراواني بر ادبيات و فرهنگ ادبـي عـرب داش

دو جنبه قابـل   از ثيرأاين ت .شود معياري براي ارزيابي متون محسوب مي ثير،أميزان اين ت
شكل و ساختار كـه موجـب   . 2شود  مفاهيم كه موجب غناي معنا مي. 1: بررسي است

، اثـر  )ص( بـا پيـامبر  ) ع( دليل همراهـي مـداوم علـي    به گمان بي و شود؛ زيبايي متون مي
بوده وآنچه از مجموع كـلام ايشـان   ) ع( در كلام عربي بر زبان و كلام علي قرآنحقيقي 

در ادب عربي هم در مفهوم و هـم   قرآنرسيده، از بارزترين تجليات به ما  البلاغه نهجدر 
يـحان و سـرور    ) ع( در ساختار است و اين امر موجب شده كه علي امام و پيشـواي فص

  .باشد خلوقمتر از كلام خالق و برتر از كلام  پايين) البلاغه نهج(بليغان و كلامش 
 قـرآن ثير آيات أت) ع(كلام علي  هايي از آيات قرآن و نمونه ةدر اين مقاله با مقايس

  .ر گزينش مفردات و ساختار جملات بررسي شده استويژه د جنبة ساختاري به از
  .ها، ساختار جملات ، گزينش واژهالبلاغه نهجقرآن، كلام علي،  :ها كليدواژه

  مقدمه
اختيـار بشـر    دررا هاي علمي، اقيانوسي بيكرانه از علـوم   تدرانه در عرصهبا حضور مق قرآن كريم

يكي از ايـن  . پايان آن بهره گيرند ها برحسب توانايي و تلاش خويش از ذخاير بي نهد تا انسان مي
بـه زبـان عربـي و برخـورداري آن از      قرآنها، علم ادبيات عرب است كه باتوجه به نزول  عرصه

 برابر شـگفتي بيـان و زيبـايي سـاختار آن در     ، و خضوع اديبان و سخنوران دراعجاز بياني و ادبي
ترين متن ادبي و معيـار در   بهترين و متقن  ـ قرآنيعني در عصر نزول   ـطلايي ادبيات عرب ةدور
رود و از همين رو تأثير فراواني بر ادبيات و فرهنگ ادبي عـرب داشـته    شمار مي ادبيات به ةحوز
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بـوده وآنچـه از مجمـوع    ) ع( در كلام عربي بر زبان و كلام علي قرآناثر حقيقي  ،گمان بي .است
در ادب عربي محسـوب   قرآنبه ما رسيده است، از بارزترين تجليات  البلاغه نهجكلام ايشان در 

ـ هنوز خردسال   كه درود خداوند بر او باد  ـ فرزند كعبهدليل اصلي اين امر اين است كه . شود مي
ي زنـدگي او  هـا  ش را بـا لحظـه  ا ي زندگيها اش برد و لحظه نهااو را به خ) ص(االله سولبود كه ر
از قبـل از   ي وحي بـرآورد و ها سار آموزه را در سايه) ع( آن بزرگوار، علي ،سان بدين. درآميخت
قـرار  ) ص(دليل قحطي كه دامن قريش و ابوطالب را گرفـت، تحـت سرپرسـتي پيـامبر     اسلام به

 :م1975 ؛ ابن هشام،1/213  :م1987 طبري،( .بزرگ شد) ص(ن پيامبر اكرم گرفت و در داما
سـار   شده از چشمه سيراب ،)ص(االله  همگام و همراه هميشگي رسول بعد از اسلام نيز) 1/228 

زيبـاترين بيـان در ترسـيم ايـن پيونـد و       .بوده است وحي ةكنند فراگيرنده و ابلاغو زلال وحي، 
  : سان تبيين كرده است ضمن گفتاري بلند بدين در) ع( هماهنگي را مولا

مـرا در بسـتر   . خـويش جـا داد   ةكنار خود نهاد و بر سين مرا درپيامبر  ،آنگاه كه كودك بودم
سـود و بـوي خـوش خـود را بـه مـن        چنانكه تنم را به تن خويش مـي  ،خوابانيد خود مي

پي او  و من در...  خورانيد يجويد، سپس آن را به من م بويانيد و گاه بود كه چيزي را مي مي
هر روز براي مـن از اخـلاق خـود     .پي مادر كه شتربچه در چنان  ،در سفر و در حضر ،بودم
خلـوت   »حـراء «هـر سـال در   . گماشـت  داشت و مرا به پيـروي آن مـي   ي برپا مييها نشان
رسول كه  اي نهاآن هنگام جز خ. ديد ديدم و جز من كسي وي را نمي من او را مي ؛گزيد مي

من سومين  ؛اي مسلماني راه نيافته بود در هيچ خانه ،نددر آن بود )ع(و خديجه ) ص(خدا 
هنگامي كه  .كردم حس ميديدم و بوي نبوت را  روشنايي وحي و پيامبري را مي. آنان بودم

ايـن آوا   ،خـدا  ةاي فرسـتاد : گفـتم  و فرود آمد، آواي شـيطان را شـنيدم  ) ص(وحي بر او 
همانـا   ؛نوميد و نگران است ،آنكه او را نپرستندبيم شيطان است كه از  اين: چيست؟ گفت

جز اينكه تو پيامبر نيستي و  ،بينم بيني آنچه را من مي شنوم و مي شنوي آنچه را من مي تو مي
  ) 300: البلاغه نهج(. منان را اميريؤروي و م وزيري و بر راه خير مي

  : فرمود ر هماره مياند كه آن بزرگوا محدثان و مورخان آورده
دانـم كـه كـي و     الهي را مي  آيات همةكه چرا بپرسيد، ، از من، هر آنچه از آيات الهي خواهيد

  )1/38  :ق1416بحراني، ( .ها يا شب هادر روز ،كجا نازل شده است، در فرازها يا فرودها
پروردگارم  .چه و كجا نازل شده است ةدانم دربار آيات الهي را مي همة ،به خداوند سوگند

مجلسـي،   ؛1/45 :ق1411حسـكاني،  (. به من قلبي فهيم و زباني پرسنده بخشـيده اسـت  
  )89/97 :ق1404
خوانـدم و پيـامبر معـاني آيـات را بـه مـن تعلـيم        ) ص(االله  آيات الهي را بـر رسـول   همة
  )1/45 :ق1411حسكاني، (.داد
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 قـرآن  كـه خـود  )ع(ضـرت آن ح. بود قرآنثر از  أشدت مت در قول و فعلش به) ع(امام علي
جـاي   بـه ناطق بود، در پرتو كلام وحـي آنچنـان فرهنگـي پويـا و پيشـرو را بنيـان نهـاد كـه         

چرا ، ساخت ها را متحول مي سير حيات انسان ها، خط لاي كتاب ها و لابه شدن در ذهن محبوس
هـر چنـد    (ها باشد  نازل نشده بود تا صرفاً معلم عقل، ادب، هنر، قصه و تاريخ انسان قرآنكه 
بـه  ) ع(زندگي باشد؛ و امام علـي  روشنگر راه، بلكه آمده بود تا )ها را نيز در برداشت اين ةهم

و از  داد شستشو مـي جان و دل را در آبشار وحي ) ع(علي  ،سان بدين. دانست نيكي اين را مي
؛ تا آميخت مي هاي وحي در هاي زندگي را با آموزه و لحظه آمد به وجد ميهاي دلنواز آن،  نغمه

: فرمـود  مي وكرد  ، مردم را هدايت ميقرآن آياتبا  ،زد در كوچه و بازار قدم مي آنجا كه وقتي
 ـ ونيريد لا ذينعلها للّجالآخرة ن الدار كلت«  ـسـادا و ف ض و لارالا ا فـي وعل  ،قصـص ( » للمتقـين  ةالعاقب

ع و آنهـا كـه بـر    اين آيه دربارة واليان اهل عدل و انصاف و تواض: افزود مي و سپس) 28/83
 : 1372؛ طبرســي، 5/139 : ق1404ســيوطي، ( .مــردم قــدرتي دارنــد، نــازل شــده اســت

كـه احكـامي    هنگامي به آيات، ) ع(آن حضرت ةاستدلال حكيماناز ثير را أعمق اين ت) 7/420 
زني  دستور رجمعثمان براي نمونه، آنگاه كه . توان دريافت ميشد،  ناروا ازسوي خلفا صادر مي

اين حكم صحيح نيسـت،  : فرمود) ع( ماهه متولد شده بود، صادر كرد، امام ه فرزندش ششرا ك
و نيز ) 46/15 ،احقاف(» ... راهش ونثلاث هفصال و و حمله... «فرمايد  در قرآن ميچرا كه خداوند 

؛ )2/233 ،بقـره (» الرضـاعة  راد أن يـتم احولين كاملين لمن  نولادهان الوالدات يرضع و«: فرمايد مي
 ـ . پس مدت حاملگي شش ماه است و بر او رجمي نيست  ،هعثمان بعد از اين اسـتدلال عالمان

  )2/825  :ق1406انس،  ابن. (ن فرستاد، اما او رجم شده بوددنبال ز به
در جنبـة ادبـي ظهـور و بـروز بيشـتري داشـته و        البلاغه نهجدر  قرآنثير شگرف أاين ت

  .شده است بلاغهال نهجموجب ارتقاي سطح فصاحت و بلاغت 
، و »كـردن  گفتن و مطلب را با كلماتي صحيح و زيبا بيـان  درست سخن«فصاحت يعني 

ها است كه در آن معاني در الفاظي كوتـاه و زيبـا بيـان     ترين كلام فصيح كريم قرآن ،رو ازاين
آيد، يعني ديگـران از اينكـه    شمار مي شده است و همين خود يكي از جهات اعجاز قرآن به

  :فرمايد خداوند متعال مي. عاجز و ناتوانند ،د آن سخن بگويندهمانن
 ضتون بمثله و لو كان بعضهم لبعأي القرآن لا توا بمثل هذاأن يا  على ننس و الجالا اجتمعت قل لئن
  .  ظهيرا
اگر انس و جن گرد آيند تا نظير اين قرآن را بياورند، مانند آن را نخواهنـد آورد، هـر   : بگو

  )17/88، اسراء. (باشند] ديگر[آنها پشتيبان برخى چند برخى از 
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  .»بردن كار جاي مناسب خود به را در) درست و زيبا(گفتن و كلام فصيح  سخن درست«بلاغت يعني 
اعتراف و اذعان دارند  البلاغه نهجفصيحان و اديبان همة ملل و اديان به فصاحت و بلاغت 

  :هايي از آنها و اينك نمونه
هاي ميدان فصـاحت و   كه خود از وزنه ـ )قدس سره(، سيد رضي البلاغه هجنآورندة  گرد ـ

 ـربلاغت است و گوي سبقت را از بسياري از فصحا و بلغاي عـرب   ده و سـاليان درازي از  وب
  ـ در مقدمـة   كـرده اسـت  ) ع(هـاي آن حضـرت   عمر شريف خود را صرف جمع آوري گفته

  : نويسد مي البلاغه نهج
آورندة آنها است؛ مكنونات بلاغت از  شأ فصاحت و منبع بلاغت و پديدمن) ع(المؤمنين امير

همة سخنرانان و خطيبان به او اقتداء  ؛او آشكار و قوانين و اصول آن از او گرفته شده است
با اين همه، او هميشه پيشرو اسـت  . اند كرده و همة واعظان بليغ از سخن او استمداد جسته

ست و آنها مؤخر؛ زيرا سخن او كلامي است كه آثار علم الهـي، و  رو، او مقدم ا و آنها دنباله
  )27مقدمه، : البلاغه نهج. (همراه دارد را به) ص(بوي عطر سخن پيامبر

ـ از دانشمندان معروف اهل سـنت در قـرن هفـتم      الحديد معتزلي ابي بن الحميد الدين عبد عز ـ
 30را در   كـه آن  خـود   البلاغة شرح نهجكتاب  ، درالبلاغه نهجهجري و يكي از شارحان معروف 

انـدازة دوران   درسـت بـه  [گفتة خودش تـأليف آن چهـار سـال و هشـت مـاه       جلد نگاشته و به
برابـر فصـاحت و    بارهـا در  ـ ـ طول انجاميـده  به ])ع(زمامداري و خلافت ظاهري حضرت علي 

  :نوشته است البلاغه نهجو  )ع(سر تعظيم فرود آورده و دربارة علي البلاغه نهج  العادة بلاغت فوق
الخالق و فوق  دون كلام:البلغاء و في كلامه قيل الفصحاء و سيد السلام امام اما الفصاحه فهو عليه ..

  ... ةالكتاب الخطابه و الناس المخلوقين، و منه تعلم كلام
يـحان و سـرور بليغـان اسـت و دربـارة       )ع(المـؤمنين علـي    امير كلامـش    ، امـام و پيشـواي فص

تر از كلام خالق و برتر از كلام مخلوق است، و مردم از او  گفته شده است كه پايين)  البلاغه هجن(
  ) 1/24  :1337الحديد،  ابي ابن... ( اند فن خطابه و سخنراني و راه و رسم نويسندگي را آموخته

 
  البلاغه نهجاسلوب قرآني در مفردات  تأثير

  دقت در استعمال الفاظ مترادف
صـورت   ارت است از اينكه دو يا چند لفظ مفرد با يك اعتبار و در يك محيط زباني، بهترادف عب

با اين تعريف، الفاظ مركب و معاني مجازي و اسـباب  . حقيقي و مستقل بر يك معنا دلالت كنند
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: ق1422المنجـد،  . (شـوند  تـرادف محسـوب نمـي    ها، جزء  بلاغي و اختلاف اعتبارات و لهجه
135(  

شناسيم، خالي است و اين مطلب از مسائلي  عنوان ترادف در الفاظ مي ما به قرآن از آنچه
خواند و آنهـا را   وسيلة آن، صاحبان فصاحت زبان عربي را به مبارزه مي است كه خداوند به

اي مثـل آن بياورنـد كـه الفـاظ آن متفـاوت و بـين معـاني آن         سازد از اينكه سوره عاجز مي
بلكـه   ،كه ترادفي درآن نيست درحالي ،در آن تصور ترادف بروداي باشد كه  گونه نزديكي به

  .هر لفظي در نظم آشكار خود مقام و جايگاهي دارد كه غيرآن، اين مقام و جايگاه را ندارد
معناي رد آن در زبان عربي نيسـت، چـرا كـه بـر      ، بهقرآن كريمالبته رد ترادف در الفاظ 

و مـذموم بـودن، ضـعيف و     منكـر لحـاظ  كس پوشـيده نيسـت كـه جايگـاه الفـاظ از       هيچ
ديگر، در مراتب فصاحت  اوصافبودن و  بودن، شاذ و متواتر تر بودن، فصيح و فصيح متروك

صـورت   و بيان متفاوت است؛ و عجيب نيست كه لفظ ضعيف و فصيح يا منكر و متواتر به
ه در ايـن  كنـد ك ـ  حقيقي و با اعتبار واحد در يك منطقة زباني بر معناي واحدي دلالت مـي 

گوييم آن دو مترادفند و چه بسا اين مطلـب در بسـياري از مترادفـات در زبـان      صورت مي
عربي واقع شده است، اما بدون شك الفاظ قرآن كريم ازنظر فصاحت بيان در بالاترين طبقه 

  ، باتوجـه بـه تفـاوت درجـة    قرآن كـريم و همه در يك شكل قراردارند و انكار ترادف در 
ردبان فصاحت، با والايي و علو بياني و فصاحت الفاظ قرآن كريم سـازگاري  مترادفات در ن

كند كه يكي از آن دو يا هـر   دارد و خلاصه اينكه سخن در ترادف دو لفظ بر اين دلالت مي
قـرآن  تر است و بـه همـين دليـل     دوي آنها يك يا چند درجه از طبقة بالاي فصاحت پايين

 ـ«واژة  قـرآن ، در مثـال بـراي  . لي استاز وجود ترادف بين الفاظ خا كريم معنـاي   بـه » سأي
و لذا غالباً در ارتباط بـا  ) 550: تا راغب اصفهاني، بي (آمده است » انتفاي طمع و قطع اميد«

، يعنـي اميـد   )5/3، مائده( »...  ذين كفروا من دينكملّا ساليوم يئ  ...«: شود قطع اميد كفار ذكر مي
نيز اين لفظ ) ع(امام علي ) 270:  ق1409نحاس،  . (شدكافران از بازگشت جاهليت قطع 

  :فرمايد را با همين دقت درمعنا استعمال كرده مي
االله مـا   يـا رسـول  : الوحي عليه صلي االله عليـه و آلـه فقلـت    الشيطان حين نزل و لقد سمعت رنة

  .الشيطان قد أيس من عبادته هذا: الرنة فقال هذه
 ةاين نال ،رسول خدا اي «: ، گفتمشيطان را شنيدم ةنال آمد، ود ميفر) ص(هنگامي كه وحي بر پيامبر 

 )192 طبةخ :غهالبلا نهج ( .»شديوس أشيطان است كه از پرستش خويش م نالة «: گفت ؟يستك
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معنـاي   بـه  قـرآن در » قنوط«اما . »انقطاع از رحمت خداوند متعال«يعني » سأي«در اينجا 
لذا در نااميدي از رحمت و فضـل خـدا اسـتعمال    است و  »س و نااميدي از خير خاصيأي«

  :شده است
  ....  االله تقنطوا من رحمة لا.. 

  ) 39/53 ،زمر. (از رحمت خدا مأيوس مشويد
    .ونلالضا ه إلارب رحمةقال و من يقنط من 

  ) 15/56، حجر(شود؟  جز گمراهان چه كسى از رحمت پروردگارش نوميد مى: گفت
  : اند محروميت از رحمت الهي معرفي كردهنيز قنوط را به ) ع( امام

  .الحميد الولي الغيث من بعد ماقنطوا و تنشر رحمتك و انت انك تنزلف
اـ    فرستى و رحمت خود را همـه  باران را فرو مى ،شدن مردم اميد همانا، تويى خداوندى كه پس از نا ج

  ) 115 طبةخ  :لبلاغها نهج( .و تويى سرپرست نظام آفرينش كه به ستودن سزاوارى گستراني مي
  . اند كه دو معناي مختلف دارند، در كنار هم آمده» يأس و قنوط«در يك آيه، 
  .الشرّ فيؤس قنوط ن مسهاالخير و  نسان من دعاءالا لايسأم

. شـود نوميـد  ] و[مـأيوس   ،و چون آسيبى به او رسـد  ؛شود انسان از دعاى خير خسته نمى
  ) 41/49، فصلت(

باب ذكر خاص بعد از عام است، چرا كه ياس قطـع اميـد    از» سأي«پس از » قنوط«ذكر 
بـا  ) ع(امـام ) 188 ـ ـ 187: م2006الـدوري،   . (س از خير استأصورت كلي و قنوط ي به

  : است كنار هم به كار برده پيروي از اسلوب قرآني، قنوط از رحمت و ياس از مغفرت را در
  .همأيوس من مغفرت ته و لامخلو من نعم الحمدالله غير مقنوط من رحمته و لا

هاى فراوان او بيرون  د، و از نعمتشوستايش خداوندى را سزاست كه كسى از رحمت او مأيوس ن
  )45 خطبة  :البلاغه نهج( د،شواميد ن نتوان رفت، خداوندى كه از آمرزش او هيچ گنهكارى نا

دهـد   يرا نيـز معنـا م ـ  » نداشـتن حجـت  «عبارت است از ياس شديدي كه » ابلاس«اما 
  )5/248: م1409نحاس، (

  . المجرمون و يوم تقوم الساعة يبلس
  )30/12، روم( .ندشو مجرمان نوميد مى ،و روزى كه قيامت برپا شود

 ،ماننـد چـون بـا ظهـور آن روز     ست كه كافران متحيـر مـي  ن ااي مقصود اند بعضى گفته
   .شود يانكار قيامت باطل مدربارة ل آنان يها و دلا حجت
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استعمال فرموده اسـت؛  ) نداشتن حجت(را به همين معناي قرآني » ابلس«لفظ  )ع(امام 
  :فرمايد كه در وصف مرده كه حجتي ندارد، مي چنان

  .ثم أدرج في أكفانه مبلسا
 )83 خطبة :البلاغه نهج. (وار در كفن بپيچانيد پس از مرگ، او را مأيوس

  اقتباس الفاظ قرآني 
غنـاي الفـاظ و گسـتردگي    . ادب جـاهلي در اوج بـود  در فضايي نازل شد كـه   قرآن كريم

در چنين فضايي با  قرآن كريم. كرد واژگاني زبان عربي در آن روزگار در حد نهايي سير مي
اما در اين فضا، قرآن كريم برخي  ،بياني استوار و ادبياتي در اوج و بلاغتي در ستيغ نازل شد

ـ را به لحاظ  »شكر«، »حمد«، »تسبيح«، » ةصلا«ـ چون   رفته در ادب جاهلي كار هاي به از واژه
آنها بخشـيد كـه البتـه بـا معنـاي       محتوا كاملاً دگرگون كرد و محتوايي نو و معنايي ديگر به

نيز در اقتباسات خود همان الفاظي را استعمال كرده ) ع( امام علي. پيشين در پيوند بوده است
خـوبي   از قرآن را به) ع(شدن امام ثرأين مطلب متبار غنايي آنها را بالا برده است و ا قرآنكه 
كار رفته است و الفـاظ   به البلاغه نهجبيش از چهل بار در » قرآن«نماياند؛ براي مثال، لفظ  مي

از لفظ قرآني از سـياق قرانـي    )ع( دهد كه فهم امام مرتبط با اسماء و صفات قرآن، نشان مي
  : امام فرموده است. گيرد سرچشمه مي

  .الحمد مفتاحا لذكره الله الذي جعلالحمد 
خطبـة   :البلاغـه  نهـج ( .قرار داده اسـت  ستايش خداوندى را سزاست كه حمد را كليد ياد خويش

 157(  
  : است، چنان كه در خود قرآن آمده است قرآن كريم» ذكر«مراد از 
  . الذكر و إناّ له لحافظون نزلّنا حننناّ ا

  )9/حجر. (ايم، و قطعاً نگهبان آن خواهيم بود نازل كردهتدريج  ترديد، ما اين قرآن را به بى
  )38/1، ص( .الذكر القرآن ذي ص و

 . است»  ينمعاللالحمد للهّ رب ا«حمد را مفتاح ذكر قرار داده چرا كه آغاز كتاب خدا ) ع(امام
  : فرمايد در جاي ديگري در وصف قرآن مي) ع(امام

الحـديث و تفقهـوا فيـه فإنـه      و تعلموا القرآن فإنه أحسن... الذكر  فيضوا في ذكراالله فإنه أحسنأَ
  .القصص الصدور و أحسنوا تلاوته فأنه أنفع القلوب و استشفوا بنوره فإنه شفاء ربيع
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و  و قرآن را بياموزيد، كه بهترين گفتار اسـت،  ...باشيد كه نيكوترين ذكر، ياد خداست  به ياد خدا
هاى بيمار  از نور آن شفا و بهبودى خواهيد كه شفاى سينه. ستا ها آن را نيك بفهميد كه بهار دل

  )11طبة خ :البلاغه نهج( ستا ها ين داستانمندتراست، و قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سود 

خوذ از خـود  أم ـ» ذكراالله«اسما و صفات قرآن دقيقاً از الفاظ قرآن اقتباس شده و وصف 
وصـف  . ختلفـي خـود را ذكـر ناميـده اسـت     در موارد م ـ كه ذكر شد ـ چنان  قرآن است كه

  : فرمايد اقتباس از فهم قرآني است كه در وصف خود مي» الصدور شفاء«
  ... الصدور ما فيلالناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء  هاييا أَ

 هـا  جانب پروردگارتان اندرزى، و درمانى براى آنچه در سـينه  يقين براى شما از اى مردم، به
  ) 10/57، يونس( .ستآمده ا، ستا

 )12/3، يوسـف ( ...  القصص سنحأ كنقص علي ننح آيةهمچنين قرآن را به پيروي از 
  . »القصص انفع«: ، فرمود»احسن«قصص ناميد و براي جلوگيري از ثقل تكرار 

  
  انتقال لفظ از معنايي به معناي ديگر 

تباطـات جديـد، معنـاي    مراد اين است كه لفظي را از محيط قرآني آن بگيرنـد و برطبـق ار  
در نامـة  ) ع(ديگري به آن بدهند كه البته با معناي پيشـين مـرتبط باشـد؛ بـراي مثـال، امـام      

  : نويسد آميزي به معاويه مي تهديد
نصار و التابعين لهم بإحسـان شـديد زحـامهم    المهاجرين و الا و أنا مرقل نحوك في جحفل من

  .الموت ليباساطع قتامهم متسربلين سر
سوى تو خـواهم آمـد،    سرعت به يان سپاهى بزرگ، از مهاجران و انصار و تابعان، بهم من در

هنگـام حركـت، غبارشـان آسـمان را تيـره و تـار        فشرده، و به هم لشكريانى كه جمعشان به
  ) 28نامة  :البلاغه نهج. (دارند كسانى كه لباس شهادت بر تن ،ساخته

لبـاس  «كـار بـرده شـده، معنـاي      بـه » عـذاب «كه بـراي  » سرابيل «در اينجا به لفظ قرآني  
  .عطا شده است» شهادت
  : فرمايد در جاي ديگري در وصف مؤمن مي) ع(علي  امام

  .قد خلع سرابيل الشهوات
  ) 87 خطبة :البلاغه نهج. (است پيراهن شهوات را از تن بيرون كرده

  . به زهد مومن اشاره دارد» سرابيل «در اين جمله 
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  در تركيب جملات  اسلوب قرآني تأثير

شك سر اعجاز قرآن كه با آن به تحدي برخاسته، استواري نظم در جملاتش اسـت كـه    بي
نوابغ شعر و ادب و خطبة عرب را به اين اعتراف واداشت كه اين كلامي برتر از كلام آنهـا  

دو  از) ع(ثير بيان و تعبير جملات قرآن را در كلام امام علي أت. از آوردن آن عاجزند واست 
  : توان بررسي كرد جنبه مي

  استفاده از ساختار جملات قرآني.  1
، رد پاي تركيبات قرآني و وسعت اطلاع البلاغه نهجمفهوم  با دقتّ در ساختار جملات زيبا و پر

  : فرمايد مي) ع(براي نمونه، امام. شود به مضامين و مفاهيم آن به خوبي آشكار مي) ع(امام
الألفة التي ينتقلون في  الأمة فيما عقد بينهم من حبل هذه على جماعة هذه  تنام االله سبحانه قد و إن

  .الى كنفهاظلها و يأوون 
ه بـود، كـه در   شـت منتّ گذا» وحدت و برادرى«بر اين امت اسلامى بر  پاك و منزه خداوند

  )192 خطبة :هالبلاغ نهج( .آن زندگى كنند ةساي

  : ه از ساختار آيات زير استبرگرفت )... ما عقد في() ع(گفتار امام
  ...  اللهّ ألفّ بينهم لفت بين قلوبهم و لكنأرض جميعا ما الا لو أنفقت ما في.. 

هاى ايشـان را بـه يكـديگر     كردى، دل اگر تو همه آنچه را كه در روى زمين است انفاق مى
  ) 8/63، انفال. ( هايشان را به يكديگر مهربان ساخت ولى خدا دل ،ساختى مهربان نمى

  ... افأصبحتم بنعمته إخوان.. 
  ) 3/103، عمران آل( .تا به لطف او برادران هم شديد

  :فرمايد دهد؛ براي مثال در وصف منافقين مي گاه جهت ساختار قرآني را تغيير مي) ع(امام
  .الحفوا لواأان س

  ) 194  خطبة :هالبلاغ نهج. ( كنند اگر چيزي را بخواهند اصرار مي

  :منينؤت از جمله قرآني زير در وصف مكه تغييري اس
  ... الناس إلحافا يسئلون لا.. 

  ) 2/273، بقره. (به اصرار از كسى چيزى نخواهند
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  ساخت جملات كوتاه .  2

ترين واحد زباني است كه از نهاد و گزاره تشكيل شده  از ديدگاه علماي نحو، جمله كوچك
  : گويد جني مي باره ابن در اين. و استدارندة معنايي است كه سكوت بر آن نيك بر و در

اسم مانند فعل + اسم مانند مبتدا و خبر و يا فعل + يا اسم : ها مركب از دو جزء است جمله
عنوان  به(و فاعل و نيز جانشين فعل و فاعل؛ و در هر كدام از اين دو نوع حتماً بايد اسمي 

  )1/288 : 1374جني،  ابن. (اليه آن باشد باشد كه چيزي مسند) مسند
قالب جملات فعليه و  بايد گفت جملات با تركيب مذكور، جملات كوتاه هستند كه در

 ـ   كار گرفته شده و اسلوب اسميه به خير، حـذف، اسـتفهام و امـر در زمـرة     أهـاي تقـديم و ت
در موارد فراوان براي بيان معاني والا از اين جملات  قرآن كريمجملات كوتاه هستند كه در 

يافتة آن با تبعيت از اسلوب  و پرورش قرآنعنوان عدل  به) ع( و امام علياست ده استفاده ش
گيري از تنوع دلالي، خبر، انشاء، جملات اسميه و فعليـه، جملاتـي سـاخته و     در بهره قرآن

 خـالق و فـوق كـلام    همگان را به اين اعتراف واداشته كـه كـلام وي دون كـلام    وپرداخته 
  : براي مثال. مخلوق است

المزلـون   المضـلون والزالـون   الضـالون  النفاق فإنهم االله و أحذركم أهل أوصيكم عباداالله بتقوي
  .يتلونون ألوانا و يفتنون افتنانا و يعمدونكم بكل عماد و يرصدونكم بكل مرصاد

كـنم، و شـما را از منافقـان     شـما را بـه تـرس از خـدا سـفارش مـى       ،اى بندگان خـدا 
اند،  و به خطاكارى تشويق كننده نداند، خطاكار كننده و گمراه گمراه ترسانم، زيرا آنها مى

كننـد، بـراى    شوند، از ترفندهاى گوناگون اسـتفاده مـى   هاى گوناگون ظاهر مى به رنگ
كننـد، و در هـر كمينگـاهى بـه شـكار شـما        شكستن شما از هر پناهگاهى استفاده مـى 

 )194 طبةخ :البلاغه نهج( .نشينند مى

ن حالت حقيقي منافقين و عناد ثابت در وجودشان، از جمـلات اسـميه   براي بيا) ع(امام
آنگاه براي توصيف طبيعت ظاهري آنها  ؛)المزلون الزالون المضلون و الضالون نهمإف(بهره برده 

و يفتنون افتنانا و  الوانا يتلونون(. و قدرتشان بر تغيير شكل، به جملات فعليه رو آورده است
  )رصدونكم بكل مرصاديعمدونكم بكل عماد و ي

  تقديم و تأخير 2.1
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: براي دلالت بر اختصاص فراوان اتفاق افتاده اسـت؛ ماننـد   قرآنتقديم خبر بر مبتدا در 
به اين معنـا اسـت كـه آن    ) علينا(تقديم ظرف ) 50/44، ق. (»ذلك حشر علينا يسير.. «

  )4/393 : ق1407زمخشري، . (غير امر عظيم فقط در حيطة قدرت خداوند است و لا
) ع(شود، همچون خطاب آن حضرت نيز چنين ساختاري فراوان ديده مي البلاغه نهجدر 

  :به يارانش
  .و ان معي لبصيرتي

  ) 10طبة خ :البلاغه نهج( .اما من آگاهي لازم به امور را دارم

 . بوده و تغيير نكرده است) ص(است كه در زمان پيامبر) ص(مراد، بصيرتي
  ات جملهتقديم در متعلق 2.1.1

  : براي افادة اختصاص اتفاق افتاده است؛ براي مثال قرآن كريماين حالت نيز در 
  .تك شيئا قال كذلك قال ربك هو علي هين و قد خلقتك من قبل و لم

بر من آسـان اسـت، و   ] كار[پروردگار تو گفته كه اين . چنين است]  فرمان: [گفت]  فرشته[
  )19/9، مريم. (ام آفريده لاًقب ،كه چيزى نبودى حالى تو را در

چـه   دليل اختصـاص مقـدم شـده و معنـايش ايـن اسـت كـه اگـر         به )عليَ(در اين آيه 
. ممكن اسـت، بـراي مـن آسـان اسـت      شدن سالخورده و نازا نزد شما سخت و غير دار بچه

  )3/10: ق1407زمخشري، (
  : بين نباشد، نيازي به تقديم نيست درصورتي كه اين اختصاص در

  ... الخلق ثم يعيده و هو أهون عليه الذي يبدؤا وو ه
تـر   بر او آسـان ] كار[كند و اين  و اوست آن كس كه آفرينش را آغاز و باز آن را تجديد مى

  ) 30/27، روم. ( است

كار برده است، براي مثال،  نيز اين اسلوب را در موارد فراوان براي افادة حصر به) ع(امام
  : رمايدف مي) ع( در وصف اهل بيت
  .يالتال الغالي و بهم يلحق ء إليهم يفي
  ) 2 خطبة :هالبلاغ نهج. (مانده بايد به آنان بپيوندد كننده بايد به آنان بازگردد و عقب شتاب

  حذف 2.2
  : نوشته است اماليشريف مرتضي در . وفور نمونه دارد اسلوب حذف در قرآن به
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شـريف   . (شـود  هيچ كلامي يافت نميها و اختصارات عجيبي است كه در  در قرآن، حذف
  )3/157 : 1387مرتضي، 

هـا را   ؛ كـه اگـر محـذوف   )12/46، يوسـف (» ...الصـديق أفَتنـا   يوسف أيَهـا «: براي نمونه
من فردي را : دوست يوسف گفت « :شود، به اين صورت برگردانيم، جمله بسيار طولاني مي

فرستادند و يوسف . تيد تا او را بياورمداند؛ مرا بفرس ويل خواب پادشاه را ميأشناسم كه ت مي
   .»يوسف نظر تو دربارة اين خواب چيست؟: سپس به او گفت. آمد

كـار   فراوان بـه ) حذف فاعل، مفعول و متعلقات جمله(نيز اسلوب حذف  البلاغه نهجدر 
  :رفته است

  .ييجرمنكم شقاق الناس لا هايأَ
  )101خطبة  :البلاغه نهج. (دشمني و مخالفت با من، شما را تا مرز گناه نراند

  )7/169 : 1358خوئي، ( .بونيم معاداتي و خلافي على أن تكذكيحملن أى لا

  استفهام 2.3
؛ امـا  ) »فهـم «ة ذيـل واژ  :ق1379منظـور،   ابـن (معناي طلب فهم اسـت   در اصل بهاستفهام 

ستغني جانب خدايي است كه از طلب فهم م حقيقي هستند، چرا كه از استفهامات قرآني غير
معناي انكار، توبيخ، تقريـر، موعظـه و    و استفهامات قرآني به ندارداست و لذا به جواب نياز 

نيـز در  ) ع(امام) 105/1، فيل( .الفيل  ألَم تر كيف فعل ربك بأصحاب: روند؛ مانند كارمي تحقير به
  : براي مثال. گيرند از اين اسلوب بهره مي... موارد مختلف جهت توبيخ و تقرير و

  .السقم لا نوازلإالصحة  الهرم و أهل غضارة لا حوانيإالشباب  هل ينتظر أهل بضاضةف
هاى جوانى را جز ناتوانى پيرى در انتظار است و آيا سلامت و تندرستى را جـز   آيا خوشى

  ) 83 طبة خ :البلاغه نهج(؟  حوادث بلا و بيمارى در راه است

  امر 2.4
نيـز در مـواردي از آن   ) ع(انـد كـه امـام    مر قرار گرفتهبسياري از جملات قرآني بر اسلوب ا

  : اسلوب بهره برده است
  .االله في جميع امورك و أطع

  )69نامة  :البلاغه نهج( .در همة كارهايت، خدا را اطاعت كن
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ولَ  اللَّه و قلُْ أطَيعوا«: كه اقتباسي است از آية در ) ع(امـام ) 3/32، آل عمـران (  .» ... الرَّسـ
  : فرمايند مي) ع(به امام حسن  وصيتشان

  .فاستعن باالله علي ما أهمك
  )46نامة  :البلاغه نهج. (پس در مشكلات از خدا ياري جوي

  : هاي امر قرآني است كه در موارد زيادي در قرآن آمده است، مانند كه اقتباسي از صيغه
  ... اصبروا استعينوا باللهّ و.. 

  ) 7/128، اعراف(. كنيداز خدا يارى جوييد و پايدارى 
  

  ساخت جملات بلند . 3
 . دهد و طول و تفصيل بيشتري دارند جملاتي است كه ساختار آن را جملات كوچكي تشكيل مي

  شرط 3.1
آيد كه ادات شرط، فعل و جواب شرط از اقتضائات آن  قالب شرط مي گاه جملة طولاني در

دادن بـين جمـلات    ر ارتباطاي د بديهي است كه ساختن جملة طولاني، مهارت ويژه. است
جملات طولاني، بيشتر براي . طلبد تبع آن بسط معاني زياد در ساية طول جمله مي كوتاه و به

رونـد كـه در قـرآن     كـار مـي   دارنـد، بـه   حوادث مهمي چون قيامت كه معاني وسيعي در بر
  : توان ذكر كرد؛ براي نمونه هاي زيادي براي آن مي نمونه

يـرت   و إذا ،انكدرت ذا النجومو إ ،إذا الشمس كورت الوحـوش   و إذا، العشـار عطلّـت   و إذا ، الجبـال س
حف   و إذا، بأيَ ذنب قتلت ،الموؤدة سئلت و إذا ،النفّوس زوجت و إذا ،البحار سجرت و إذا ،حشرت الصـ
  .علمت نفس ما أحَضرت ،الجنة أزلفت و إذا ،الجحيم سعرت و إذا ،السماء كشطت و إذا ،نشرت
ها به  و آنگاه كه كوه، ه كه ستارگان همى تيره شونداه كه خورشيد به هم درپيچد، و آنگآنگا

و ه كه وحوش را همى گـرد آرنـد،   او آنگ، نهاده شونداشتران ماده و كه و آنگاه، رفتار آيند
پرسـند چـو زان   و ها بـه هـم درپيوندنـد،     ناو آنگاه كه ج، درياها جوشان گردندآنگاه كه 

ها ز هم بگشـايند، و   به كدامين گناه كشته شده است؟ و آنگاه كه نامه: گور دخترك زنده به
ه كـه بهشـت را   اه كه جحـيم را برافروزاننـد، و آنگ ـ  اآنگاه كه آسمان زجا كنده شود، و آنگ

  ) 14ـ  1/ 81، تكوير( .است پيش آرند، هر نفَسْ بداند چه فراهم ديده فرا
اي نيـاز دارد و بـدون    العـاده  ت زباني فـوق ساختن چهارده جمله در يك جمله، به مهار

نيز ) ع(امام علي . شك موجب تشويق و ترغيب شنونده براي رسيدن به جواب شرط است
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قالـب شـرط سـاخته و     ، جمـلات بلنـدي در  قرآننظير زباني و تبعيت از شيوة  با قدرت بي
  : در كلام وي است قرآنثير آشكار أزيبا، نشانگر ت عبارتاين . پرداخته است
القيامة و لحق بكل منسك أهله و بكل معبود عبدته و بكـل   الراجفة و حقت بجلائلها ذا رجفتإ

في عدله و قسطه يومئذ خرق بصر في الهواء و لا همـس قـدم فـي     زمطاع أهل طاعته فلم يج
  .ةو علائق عذر منقطعة الارض الا بحقه فكم حجة يوم ذاك داحض

اى هولناك قيامت تحقق پذيرد، و پيروان هر دينى به آن ملحـق  ه آنگاه كه زمين سخت بلرزد، و نشانه
خـود رسـد، نـه چشـمى      ةاى به فرمانـد  كننده كننده به معبود خود، و هر اطاعت شوند، و هر پرستش

شود، در  خلاف حق، آهسته در زمين نهاده مى خلاف عدالت و برابرى در هوا گشوده، و نه قدمى بر بر
  )223 خطبة :البلاغه نهج( .شود د، و عذرهايى كه پذيرفته نمىشو طل مىهايى كه با آن روز چه دليل

  »انّ«جملة  3.2
اي  ، سـاخت جملـه  قرآنآيد، در برخي از آيات  و اسم و خبري كه پس از آن مي» انّ«جملة 

  : طولاني با بار معنايي متعالي را موجب شده است
اللهّ و رسله و يقولـون نـؤمن بـبعض و     بينالذّين يكفرون باللهّ و رسله و يريدون أن يفرقّوا  إن

 نا للكـافرين دا و أعتالكافرون حقّ أولئك هم ؛نكفر ببعض و يريدون أن يتخّذوا بين ذلك سبيلا
  .»ذابا مهيناع

خواهند ميان خدا و پيـامبران او جـدايى    ورزند و مى كسانى كه به خدا و پيامبرانش كفر مى
خواهند ميـان   و مى» كنيم داريم و بعضى را انكار مى ما به بعضى ايمان«گويند  اندازند و مى

حقيقت كافرنـد و مـا بـراى كـافران عـذابى       آنان در ، راهى براى خود اختيار كنند،]دو[اين 
  )151ـ  4/150، نساء(. ايم آور آماده كرده خفتّ

  : در اين اسلوب نيز پيرو قرآن است) ع(امام
  .ا و ترغبون فيها و أصبحت تغضبكم و ترضيكم ليست بداركمالدنيا التي أصبحتم تتمنونه  و ان هذهألاَ

آوريد، و شما را گـاهى بـه    كنيد و بدان روى مى آگاه باشيد، همانا اين دنيا كه آرزوى آن را مى
  )173 خطبة :البلاغه نهج( .ماندگار شما نيست ةسازد، خان آورد و زمانى خشنود مى خشم مى

  نداء 3.3
  : كند؛ براي نمونه دن جملات قرآني ايفا ميش ندا نقش مهمي در طولاني

الناّر فقد أخزيته و مـا   بنا إنك من تدخلر؛ الناّر ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب.. 
بنا فاغفرلنا ذنوبنا ناّ ريمان أنَ آمنوا بربكم فĤمربنا إننّا سمعنا مناديا ينادي للا ؛للظاّلمين من أنصار
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القيامة إنك  رسلك و لاتخزنا يوم  نا و آتنا ما وعدتنا علىبر ؛برارالا و توفنّا معو كفرّ عناّ سيئاتنا 
  .ميعادلا  لاتخلف
اـن بـدار     ! منزهى تو ،اى اينها را بيهوده نيافريده ،پروردگارا اـ را از عـذاب آتـش دوزخ در ام  .پس م

اـً رسـوايش كـرده    تـ   پروردگارا، هر كه را تو در آتش درآورى، يقين اـورانى  اى، و بـراى س مكاران ي
اـن     «: خواند كه ما شنيديم كه دعوتگرى به ايمان فرا مى ،پروردگارا .نيست اـر خـود ايم بـه پروردگ
 ةهاى ما را بزداى و ما را در زمـر  ، و بديببخشپروردگارا گناهان ما را . ، پس ايمان آورديم»آوريد

اـ را   ،به ما عطا كن ،اى عده دادهفرستادگانت به ما و ةوسيل آنچه را كه به پروردگارا .نيكان بميران و م
  )194 ـ 3/191، عمران آل( . كنى ات خلاف نمى وعدهدر زيرا تو  ؛روز رستاخيز رسوا مگردان

  : شود است، آنگاه كه عازم جنگ صفين مي) ع( همانند اين اسلوب، در كلام زيباي امام
و النهـار و مجـري للشـمس    المكفوف الذي جعلته مغيضا لليـل   المرفوع و الجو السقف اللهم رب

السيارة و جعلت سكانه سبطا من ملائكتك لايسأمون مـن عبادتـك و    القمر و مختلفا للنجوم و
ا م ـالانعام و ما لايحصي مما يري و م الارض التي جعلتها قرارا للأنام و مدرجا للهوام و رب هذه

ادا أن أظهرتنا علي عـدونا  الرواسي التي جعلتها للأرض أونادا و للخلق اعتم الجبال لايري و رب
  .الفتنه الشهادة و اعصمنا من ظهرتهم علينا فارزقناأفجنبنا البغي و سددنا للحق و إن 

پيدايش شـب و روز، و جريـان    ةافراشته، و فضاى نگاه داشته، كه آن را زمين ى خداى آسمان برا
يـار قـرار داده     تـارگان س جايگـاه گروهـى از   اى، و  گردش ماه و خورشيد، و مسير آمد و شـد س

اى پروردگار اين زمين، كه آن را جايگـاه   ؛ندشو اى كه از عبادت تو خسته نمى فرشتگانت ساخته
هـاى ديـدنى و ناديـدنى     ارپايـان، و پديـده  هها، و مكان رفت و آمد حشرات و چ سكونت انسان

ا براى زمين چونـان  جا، كه آن ر بر هاى بلند و پا و اى پروردگار كوه ؛اى غيرقابل شمارش قرار داده
اگر بر دشمن پيروزمان سـاختى،   ؛اى گاهى مطمئن ساخته هاى محكم، و براى مخلوقات تكيه ميخ

 ،و چنانچـه آنهـا را بـر مـا پيـروز گردانـدى       ؛ما را از تجاوز بر كنار دار، و بر راه حق استوار فرما
  )171  خطبة :البلاغه نهج(ها، ما را نگهدار  و از شرك و فساد و فتنه بفرماشهادت نصيب ما 

  جملة قسم 3.4
خـوردن   چه جزء عادات عرب، قسم رود و اگر كار مي كيد و تقويت بهأقسم در زبان عربي براي ت

نظير بوده و در ادبيـات عـرب سـابقه نداشـته      هايي است كه در نوع خود بي بوده، در قرآن، قسم
تنهـا بـراي بيـان امـور      قـرآن در  ،البته. است؛ همچون قسم به حيوانات و مظاهر مختلف طبيعي

كنـد و   ها را طـولاني مـي   كيد و اثبات نياز دارد، از قسم استفاده شده است كه قسمأمهمي كه به ت
نيـز  ) ع(امـام  ) 240: ق1410بـدوي،  ( .تـر  شوق شنونده را براي شنيدن جواب قسم، طولاني

  : گيرد رآني بهره ميكند، از اين اسلوب ق ها كه شوق شنوندگان را طلب مي بيشتر در خطبه
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اللـّه   الناّصر و مـا أخَـذ   الحجة بوجود الحاضر و قيام حضور النسمة لو لا الحبة و برأَ الذي فلق أمَا و
سغب مظلوم لألقيت حبلها علـى غاربهـا و لسـقيت     يقاروا على كظةّ ظالم و لا العلماء أن لا على

  .زعفطة عنآخرها بكأس اولها و لألفيتم دنياكم هذه أزَهد عندي من 
كنندگان نبود، و  سوگند به خدايى كه دانه را شكافت و جان را آفريد، اگر حضور فراوان بيعت

كردند، و اگر خداوند از علما عهد و پيمان نگرفته بود كه برابر  ياران حجت را بر من تمام نمى
ان آن بارگى ستمگران، و گرسنگى مظلومان، سكوت نكنند، مهار شتر خلافت را بر كوه ـ شكم
كـردم، آنگـاه    اول آن سـيراب مـى   ةساختم، و آخر خلافت را به كاس رهايش مى انداختم و مي
  )3 خطبة :البلاغه نهج. (تر است ارزش اى بى ديديد كه دنياى شما نزد من از آب بينى بزغاله مى

 
 گيري  نتيجه

نـواز   و در فضاي جان) ع( گشت در بوستان علي اين گل .اندكي بود از بسيار در اين نوشتار آمد،آنچه 
بنـد زنـدگي    نقـش  ،قرآن. است قرآنبا  همواره) ع(علينشانگر آن است كه ) ع( آن حضرتسخنان 

اـيق هـدايت   ،قرآن. ي آنها الگوي رفتاري و پيشواي اجراي آموزه )ع(است و علي آفـرين دارد و   حق
اـني اسـت    حقيقتي استوار و ،قرآن. بهترين هدايتگر به شاهراه هدايت است) ع( علي و  ،مكتـوبي وحي
در ) ع(و اين همه همگامي موجب شده است كه امام ؛است بديل براي حقايق آن مفسري بي) ع( علي

ثير أ، تقرآنثيرات أگمان از بارزترين ت ثر از اين كتاب آسماني باشد و بيأساختار و محتواي كلامش، مت
اـ و   ها، نامـه  كه هر كس در خطبه است البلاغه نهجآيات آن در گزينش مفردات و ساختار جملات  ه

دقتي كه در گزينش . قرآناي است از  يابد كه اين كتاب آينه مي تعمق كند، در البلاغه نهجكلمات قصار 
اـني كـه    كار رفته، تعالي هبهر مترادف و نه در باطن، در قرآن ظا هاي به واژه دادن به محتوا و معناي واژگ

 ـ   شده است در جاهليت نيز استعمال مي خيـر،   أ، استفاده از ساختارهاي متنوع كـلام چـون تقـديم و ت
  .نيز يافت) ع(توان در كلام زيبا و پرمحتواي علي همه و همه را مي...  شرط، استفهام، امر، نداو
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